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)            ، نويسندة مسؤولاستاديار گروه زبان انگليسي و زبانشناسي  دانشگاه بيرجند ( فاروقي هندوالانجليل االلهدكتر 

)  مربي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-نيكارشناس ارشد زبان شناسي همگا(حسن مهرجوفرد

ارشد زبان شناسي همگاني دانشگاه بيرجنديدانشجوي كارشناس(يمرجان در (

توصيف گويش گيوي در مقايسه با زبان پهلوي

چكيده

فرآينـد  ة   بويژه از جنب   -آن با زبان پهلوي   ةتحقيق حاضر قصد دارد با توصيف گويش گيوي و مقايس         

كـه   و نـشان دهـد       ت تاريخي و فرهنگي اش معرفي نمايد      دليل اهمي ه   را ب   اين گويش  -هاي واجي 

ي بسياري يافت كه با وجود اينكه تحت تاثير فرآيند هـاي واجـي    در گويش گيوي مي توان واژه ها      

 فرآينـد  .ظ و معنا نزديك به زبان پهلـوي هـستند   از نظر تلفّ در مقايسه با گويش معيار    قرار گرفته اند  

داده .  حذف،افزايش، ابـدال، ادغـام و قلـب   :عبارتند از نظر بوده اند اين تحقيق مد كه دري واجي ها

،ايـن تحقيـق   . انتخاب شـده انـد     كه به عنوان شاهد      سته ها  فهرستي از واژ   ،هاي اصلي اين تحقيق   

.استبيانگر روابط عميق تاريخي ميان گويش گيوي و زبان پهلوي 

.رآيند هاي واجيگويش گيوي، زبان پهلوي، ف:هاكليدواژه

1-مهمقد

 ـ      ،هاي گويش شناختي در عصر حاضر     انجام پژوهش  چـرا  ؛ت يافتـه اسـت    بيش از هر زمان ديگري اهمي 

 عمومي، گسترده شـدن ارتباطـات،     كه از يك طرف گسترش وسايل ارتباط جمعي، افزايش سطح سواد          

 ـ  معيار و نگاه تحقيرآميز به گويـش       برتر گويش وجهة    رسـمي و غيـر رسـمي        هـاي در محيط ي  هاي محلّ

 طـرف ديگـر ،   ي بيش از پيش در معرض انقـراض قـرار گيرنـد و از   هاي محلّ است گويششدهموجب  

تغييـرات زبانهـا    اعاتي ارزشمند درمورد    اطلّة  ئزماني  به زبان و گويش، ضمن  ارا        رويكرد همزماني و در   
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ضـمناً چـه بـسا    .دهـد مـي  نشانها و پيوند هاي خانوادگي آنها را نيز و گويشها در بستر تاريخي ، شباهت      

مطالعات گويش شناسي بتواند براي نظريه هاي عمومي زبان هم دستاوردهايي داشـته باشـد و بـر ايـن                 

. نظريه ها تـأثيرگذارد

 ـ     ةمطالعهاي گويش شناختي بطور عام،    گذشته از لزوم انجام پژوهش     طـور  ه  گويش هـاي ايرانـي ب

 ها ضمن  اين كـه      ة توصيف كاملي از آن    هاي ايراني و ارائ   ات گويش ثبت جزئي . وان دارد ت فرا خاص اهمي

هـاي ميانـه و قـديم نيـز     ة زبان مي سازد به رفع نكات مبهم و حـل نـشد       تر تاريخ زبان فارسي را روشن    

هـاي ميانـه ايرانـي يـاري      را در بازسازي شـكل باسـتاني زبان  ها مي تواند ما   ة گويش مطالع. مي كند كمك

زبان قـوم ايرانـي بـه دسـت     ة  دانش فعلي ما درمورد تاريخ ايران باستان با مطالع  چنان كه بخشي از    ؛كند

-1386.7،صـادقي (نـد ه ا علوم تاريخ و باستان شناسي به تنهايي قادر به كشف آن نبـود     كهآمده است   

). 154-1386.9،طبيب زاده،66

   ـ  ة گويش مطالعطور عام و    ه  ت انجام مطالعات گويش شناختي ب     با توجه به اهمي  طـور  ه  هاي ايراني ب

اشـكانيان ة  بـه دور آنقـدمت  قصد داريم به توصيف گويش روستايي بپردازيم كه         در اين مقاله   ،خاص

بـه  اولاً،ايران در اين دوره، فارسي ميانه يـا پهلـوي بـوده اسـت              زبان رايج    ه به اينكه   با توج   و مي رسد 

و كه بر روي واژه هـاي پهلـوي انجـام گرفتـه اسـت             پردازيممي  فرآيندهاي واجي    دسته از  آنبررسي  

 نگـاهي اجمـالي بـه       ثانيـاً واژه ها در گـويش گيـوي حاصـل آن فرآينـد هاسـت؛             صورت كنوني اين    

ة  منظـور تعـدادي واژ     بـدين . ت معناي واژه ها در گويش گيوي و زبان پهلوي خواهيم انـداخت            وضعي

هنـگ زبـان   فر معادل پهلوي اين واژه هـا از         .م را انتخاب كردي   زبان پهلوي و گويش گيوي    مشترك بين 

و فرهنـگ كوچـك زبـان       ) 1381فـره وشـي،   (، فرهنگ فارسـي بـه پهلـوي       )1381فره وشي، (پهلوي

3گرفته شده اند و معـادل گيـوي واژه هـاي مـورد نظـر پـس از مـصاحبه بـا                       ) 1379مكنزي،(پهلوي

 هـيچ يـك از گويـشوران        لازم به ذكر است كـه     .گويشور گيوي و ضبط پاسخهايشان مشخص شده اند       

.هاي توليد اصوات زباني آنها سالم بودندوشتن نداشتند و دندانها و اندامفوق سواد خواندن و ن

واژه هـايي كـه بـراي       ه بـه    ا توج بل،او:  ذكر چند نكته لازم است     ،قبل از وارد شدن به بحث اصلي      

تغييراتي هستند كه بـين زبـان       ترده ترين  و گس   مشهود ترين   آوايي، اين تحقيق انتخاب شده اند تغييرات     
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كيد اصـلي بـر روي بررسـي فرآينـد هـاي            أ در اين مقاله ت     بنابراين ؛وجود دارند پهلوي و گويش گيوي     

 در گـويش گيـوي و     از نظر معنايي، در اكثـر مـوارد،        ي انتخاب شده  واژه ها  و چون    واجي بوده است  

معنـا ي   ة  لأ بـه مـس    -مشهود بوده اسـت   ت معنايي    بجز در مواردي كه تفاو     -هستندزبان پهلوي يكسان    

 را در   ذكر شـده در ايـن تحقيـق         فرآيندهاي واجي  چوندوم،؛واژه ها به طور ويژه پرداخته نشده است       

 بـه   بعـضي مـوارد   شاهد هـستيم در      واژه ها از فارسي ميانه به فارسي جديد نيز          آواييِ  عموميِ تغييرات

 از واژه هـاي انتخـاب شـده بـراي ايـن تحقيـق را در        شـماري ،سوم؛اين تغييرات نيز اشاره شده است     

 مشخص خواهيم كـرد كـه ايـن واژه هـا        "نتيجه گيري "ا در قسمت     ام ؛گويش معيار نيز مي توان يافت     

زبـان پهلـوي    بـه  از نظـر آوايـي و معنـايي    در بيشتر مـوارد -نسبت به گويش معيار  -در گويش گيوي  

مي كه ممكن است خواندن آنهـا       يم واج نگاري فقط علا    ي علا  در قسمت راهنماي   چهارم،نزديك ترند؛ 

 بـيش از    ، در يـك واژه     شاهديم كه   موارد رخيدر ب پنجم،د ذكر شده اند؛     ن باش  ساز براي خواننده مشكل  

 ولي چون ذكر تمام تغييـرات آوايـي صـورت گرفتـه در يـك واژه      ،اق افتاده استاتفّيك فرآيند واجي  

يكي از تغييرات آوايي كه مرتبط با فرآينـد واجـي مـورد          تحليل بهتنها   است  نبوده  حاضر نظر تحقيق مد

مـد نظـر بـوده   هاي هم زماني گويش گيوي ويژگي تحقيق در اين؛ششم، شده است اكتفانظر بوده است    

. هاي درزمانيو نه ويژگياند 

 ـوجـه تـسميه و م   ابتـدا بـه معرفـي روسـتاي گيـو،      ايـن تحقيـق،  براي دستيابي به هـدف    ت وقعي

بان پهلوي توضـيحاتي مـي دهـيم و درنهايـت بـا             زة  سپس به اختصار دربار   .جغرافيايي آن مي پردازيم   

 كه تعدادي از واژه هاي مـشترك بـين زبـان پهلـوي و گـويش گيـوي                 -داده هاي اين تحقيق   استفاده از 

 ـ(  آوايي  هاي  از جنبه  زبان پهلوي و گويش گيوي    ة  مقايس به   -هستند  ـ( عنـايي و م ) طـور گـسترده   ه  ب ه ب

. مي پردازيم)طور محدود

 در ايـن زمينـه انجـام        يلازم به ذكر است تا آنجا كه نگارندگان اين مقاله تحقيق كرده اند تحقيق مـشابه               

.نگرفته است
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2-معرفي روستاي گيو ،وجه تسميت جغرافيايي آنيه و موقع

امـا گيـو بـراي      . ه اسـت مـي شناسـند      را كه يكي از قهرمانان شاهنام     "گيو  "بي شك بيشتر ايرانيان،     

 يـادآور   ،قهرمـان نـاميِ شـاهنامه نيـست بلكـه         ة  تـداعي كننـد   فقط  بسياري از ساكنان شهرستان بيرجند      

.روستايي در اطراف اين شهر هم هست

رغـم   اسـت كـه علـي    - استان خراسان جنوبي    مركز - گيو يكي از روستاهاي تابع شهرستان بيرجند      

گويش ساكنان آن تفاوت قابل ملاحظه اي با گويش بيرجنـدي           ،)  كيلومتر   85 (نزديكي به شهر بيرجند   

 يافتـه هـاي باسـتان شناسـي و     و بر اساس  - همان طور كه از نام آن بر مي آيد         -قدمت اين روستا  . دارد

.  برمـي گـردد   بـه قبـل از اسـلام    استگذشته در اين منطقه صورت گرفتهة هايي كه طي چند ده    حفاري

 آيـين   ، كـه در ايـن منطقـه        آن اسـت    دهنـدة   نـشان  " گبـر  " ملقب كردن ساكنان گيو به     ،گذشته از اين    

.)3 :1369،ترابي(زرتشتي رواج داشته است

عـده اي ايـن روسـتا را منـسوب بـه            . روستاي گيو عقايد مختلفـي وجـود دارد       ة  تسميوجهة  دربار

ر آوران بنـام ايـران و حـامي تـاج و تخـت       مي دانند كه داماد رسـتم و از زو         ،پهلوان ناميِ شاهنامه، گيو   

 بر اين باورند كه وي در اين محل سكونت داشته و اين منطقـه در اختيـار او بـوده                      و كيانيان بوده است  

 گيوشـاد  بـه نـام   روستاي ديگـري در شـمال غربـي گيـو            : و براي تأييد نظر خود اظهار مي دارند        است

 و بـدين  زند دستور داد در آنجا قنـاتي جـاري سـا          ،دبه گيو خبر خوش دادن    كه پس از آنكه     وجود دارد 

موسوم به مـاژان كـه آن        ديگري است    در غرب روستاي گيو،روستاي   .  ناميدند "گيوشاد"مناسبت آن را    

 كـه آن    قرار دارد در شمال گيو نيز روستايي به نام سلم آباد          . مي دانند ) دختر رستم (را منتسب به زن گيو    

). 4 :1349،دري گيو(دانندمي)ر فريدونپس(سلم ة را آباد شده به وسيل

زبان پهلوي-3

 گرفته شده اسـت كـه در اصـل    1پرثوَ باستان    است و اين واژه از صورت ايرانيِ       هپهلوي منسوب به پهل   

سرزميني كه امروز خراسان ناميده مي شود و همان دياري اسـت كـه               اطلاق مي شود؛   به سرزمين پارت  

1. Parθava
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). 13: 1385،رضـائي   247: 1354،خـانلري، 11: 1379،ميـرزاي نـاظر   ( اشكانيان از آن برخاسـتند      

 و حذف مـصوت پايـاني، ايـن واژه    h به   θ زبان فارسي، با تبديل      طبق قوانين مربوط به تحولات آواييِِ     

 بـه  /l/ و/h/ و فرايند قلب يا جابجـايي بـين دو واج  lبه r در آمده وسپس با تحول Parhavبه صورت

Pahlav  پهلـوي بـه معنـي زبـان پـارتي          ياين از نظر اشتقاق   بنابر). 1375:  75،باقري (بدل گشته است ،

 ـ             ).  33: 1373،آموزگار(است و نه فارسي      ه اما در بسياري از متون، پهلوي در معناي فارسـي ميانـه ب

تـا قـرن هفـتم    .) م.ق300در حـدود  ( هخامنـشيان  يكار رفته است كه همان زبان رايج در اواخر دوره      

هلـوي را   پ نيز حـدود رواج      1راستارگويوا). 123: 1373، ابوالقاسمي، 2: 1373،آموزگار(ت  ميلادي اس 

 بعـد از    :مي داند و معتقـد اسـت      ) در حدود هزار سال   (از قرن چهارم قبل از ميلاد تا قرن هفتم ميلادي           

 چنـد قـرن ديگـر، بـه خـصوص توسـط        تـا  ولـي ،قرن هفتم ميلادي گرچه اين زبان از رسميت افتـاد      

زمـاني  ة   بـاز  2ارانـسكي ). 2: 1347،راسـتارگويوا (يان، براي كتابت  مورد استفاده قرارمي گرفت       زردشت

8 قبل از ميلاد تـا قـرن   سومِ چهارم و را از قرنآن و استنظر گرفتهدر ميانه يوسيع تري را براي دوره  

سـي ميانـه را     رواج فار ة   نيـز دور   3روديگر اشـميت  ). 145: 1379،ارانسكي( بعد از ميلاد مي داند     9و  

مذهبي تـا سـده هـاي    ة ا معتقد است اين زبان به عنوان زبان مرد ام؛مي داند تا قرن هشتم و نهم ميلادي     

 ـ اسـت  زردشتيان ايران به كار گرفته مـي شـده        ة  نهم و دهم ميلادي به وسيل      سـيزدهم  ة ي تـا سـد   و حتّ

رسي ميانه را زبـان محلـي اسـتان    وي همچنين  فا. ميلادي ساكنان تورفان چين آن را به كار مي برده اند 

 زبـان  - سـوم تـا هفـتم     ي يعني از سـده - در زمان ساسانيانكه سوم ميلادي مي داند     ي فارس تا سده  

).223/ 1: ج،1386،اشميت( ايران بوده است شاهنشاهيِرسمي و اداريِ

. مـي كننـد    بنـدي     تقـسيم  "پهلوي ساساني " و   "پهلوي اشكاني "قان، زبان پهلوي را به      اكثر محقّ 

 قبـل از مـيلاد تـا قـرن سـوم            250 يعني حـدود     ،اشكانيانة  منظور از پهلوي اشكاني زبان رايج در دور       

. مـي شـود   اطـلاق   ) ميلادي651تا224(ساسانيان  ة  پهلوي ساساني به زبان رايج در دور      . ميلادي است 

هـا اخـتلاف   خـتلاف ميـان آن  شايان ذكر است كه اين دوقرابت و نزديكي زيادي به يكديگردارند وتنها ا           

1. Rastorgueva
2. Oranskij
3. Rudiger Schmitt
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در تحقيـق حاضـر، ايـن دو، تحـت عنـوان كلـي              ) 75-79ص،1375،باقري(لهجه اي و آوايي است    

. و اختلافات جزئي آنها با يكديگر ناديده انگاشته شده استرفتهكار ه پهلوي ب

 بحث و تحليل داده ها-4

در جـدول   است كه    گويش گيوي   و مشترك بين زبان پهلوي    تعدادي واژه    ،اده هاي اين تحقيق   د

ه هاي پهلوي و معادل گيـوي       به منظور پرهيز از اشتباهات احتمالي در خواندن واژ        .استآمده  3ة  شمار

 در ايـن   كـه )صـامت و مـصوت  ( نشانه هـاي واج نگـاري   تعدادي از  2 و   1ة  هاي شمار در جدول ،هاآن

هـاي زبـان     در فرهنگ  āة   اسـت كـه نـشان      قابـل ذكـر   ( گردند ارائه مي    تحقيق از آنها استفاده شده است     

â بـود از   " اَ كـشيده   " ولي در اين تحقيق چون نياز به علامتي براي نشان دادن             ، است "آ"ة  پهلوي، نشان 

). استفاده شد"آ"به عنوان علامت 

گيوياي زبان پهلوي و گويش ة مقايسهواژه نام:3ة جدول شمار

زبان پهلوي گيويگويشپهلوي/معني در گويش گيوي

âbesâbesآبستن

eškamaškomشكم

هاصامت:1جدول شماره 
xخ

čچ
šش

žژ
θث

qق
jج

yي
hه

هامصوت: 2جدول شماره 
aَا
āاَ كشيده

âآ
eِا
ēِكشيدها 
īيا
oُا
ōُكشيدها 
uاو
ūاو كشيده
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eškambeaškombakمعده/ شكمبه

espestaspastيونجه

varxestaâxīstanبرخاستن

baxšīdabaxšītanقسمت كردن
 būnâk bōnâkبودار

pērabrēhپيراهن

berenjbrīnjبرنج

čūrčorقرقاول/ كوچكة پرند

darbanddarbandددروازه،س/ درگاه

darrīdadarrīdanپاره كردن

delēr dīlērدلير

dūldōlسطل

dūšnedōšديشب

derešdrōšعلامت

doroštdrūštزبر

dombdumbدم، انتها

dombedumbakدنبه

derīduwrakظرف/ بشقاب

 ī bâr ē bârاين يك بار

farbefrabīhفربه

 fardâfradâgفردا

farsangfrasangفرسنگ

farzandfrazandفرزند

 farâx frâxv/ frâčوسيع

gelūgalūkگلو

gargarكچل

gâvarsgâvarsدانه اي شبيه به ارزن

gazdomgazdumعقرب

 gīyâgīyâhگياه/علف

guspandgospandگوسفند

gereftagrīftanگرفتن
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grīstagrīyīstanگريستن

goftaguftanگفتن

kojestakgujastakلعنتي

 gomogumânفكر

gurbegurbakگربه

gordegurdagكليه

gūšnegūšnakگرسنه

jerengjarankصداي گرز و شمشير/ صداي فلز

 javâl jawâlكيسه

jombīdajumbītanجنبيدن

 kalpâs karbâšمارمولك

keykkaykكك

kēkēكي

kondorkundūrكندر

kūtkūtتوده

mondemândakخسته

mânestamânistanشبيه بودن

 mardomōmartomânمردم

mervârīdmarvârītمرواريد

mastūkmastūkمست

mačetmazgitمسجد

mīšmēšميش

mēr mīhrمهر

nešīmanešīmanنشيمن

nâdanīhâtanگذاشتن

nīknīkخوب

nešastanīšastanنشستن

nōnōkنو

nōnavâr nōknâwarتازه/ لباس نو

omomضمير اول شخص مفرد
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pān pahanپهن

pālūpahlūgپهلو

parhīzpahrēzپرهيز

parreparrakپره

 parvâr parvârپروار

pešemonīpašemânīپشيماني

patyârepatyârakدشمن، اهريمن/ زن حيله گر

pīšpēšپيش

pīšōnīpēšânīkنيپيشا

pīpīhچربي

poštpūštپشتيبان

Pūdepūtakفاسد

rammeramakرمه

raxraxشيار

rīgrēgريگ

rēxtarēxtanريختن

 rūšnârōčanâkروشني

rūdrōd)سيل( رود

rūspīrōspīkروسپي

 serâsarâiمنزل

 sezâvâr sazâkvârسزاوار

sūksōkسوگ

 espandspandân?اسپند

esporzspurz?طحال

estondastânītan?گرفتن

estârestârak?ستاره

šâdonešâhdanakشاهدانه

šār šahrشهر

 šelvâr šalvârشلوار

šīrīnšīrenشيرين

eškâf škaft?شكاف
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eškâftaškâftan?شكافتن

eškastaškastan?شكستن

ešnâxtašnâxtan?شناختن

tanendetanandنكبوتع

terengtaranakتر و تازه، سرحال

tašttaštتشت

taxtaktaxtakلوحه،تخته/ نوعي سبد آشپزخانه

taštaktīštakتشت كوچك

toroštrušترش

toftufتف

amrūdurmōdگلابي

uštorušturشتر

vâjgoftavâčguftanدعا كردن/ هذيان گفتن

vâčendavâčīnītanجمع كردن

varjvarjبزرگي

vastavastan (de)بستن

bīxtawēxtanغربال كردن

 bīdâr wigrâdبيدار

xosbīdaxuspītanخوابيدن

xūrdxvardakكوچك

zārezahrakصفراة كيس

ل واژه هـايي هـستند  اوة دست: اصلي قرار دادة  را مي توان در چهار دست 3ة   شمار واژه هاي جدول  

گونه تغييري نشده اند و كاملاً با واژه هـاي زبـان   نظر آوايي و معنايي دچار هيچ     از    گيوي در گويش كه  

,varsâg ،,tašt,nīkvarj, rax، gar، bes: ماننـد ؛  هـستند پهلوي يكسان kē, kūt, mastūk ,omâ.  دسـتة 

 در گـويش گيـوي دچـار     ولـي ، هـستند  آوايي با زبان پهلوي يكـسان  از نظردوم واژه هايي هستند كه     

 است و در گيـوي بـه نـوعي    "لوحه"اين واژه در پهلوي به معناي (taxtak:؛ مانند تغيير معنايي شده اند   

سـوم كـه    ة   دسـت  .) اطلاق مي شود كه براي آبكش كردن برنج و شستن سبزي به كـار مـي رود                 "سبد"
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،تغييـر آوايـي داشـته انـد     شامل واژه هايي است كه در گويش گيوي          ،بخش بزرگي را تشكيل مي دهد     

 kojestak ،espest ،dūl ،dereš ،,tereng,: واژه هـايي ماننـد  ؛ولي از نظر معنايي با زبان پهلوي يكـسانند 

sâkalp  چهارم واژه هـايي هـستند كـه در گـويش گيـوي تغييـرات               ة  دست. اين دسته قرار مي گيرند    در

در ( →čūrčor: مي توان به اين مـوارد اشـاره كـرد       واژه ها   از اين گروه از     . آوايي و معنايي داشته اند    

 ولي در گويش گيوي دچار بسط معنايي شـده اسـت و بـه هـر     ، است "قرقاول  "زبان پهلوي به معناي     

در زبان پهلـوي بـه معنـاي صـداي بـه هـم              ( jarank→jereng،  )كوچك اطلاق مي شود   ة  پرند"نوع  

" فلـز "يوي به معناي صداي به هـم خـوردن   ولي در گويش گ،  بوده است"گرز و شمشير "خوردن 

 و در گويش گيوي بـه معنـاي   "دعا كردن"در زبان پهلوي به معناي ( jgoftaâčguftan→vâ v،)است

).  است" هذيان گفتن"

فرآينـد هـاي     كه دچار تغيير آوايي شده اند مـي تـوان            ه هايي واژدر   ،   3ة   جدول شمار   بر اساس 

:  زير را مشاهده كردواجي

حذف:4-1

اين پسوند در گـويش گيـوي در جايگـاه پايـاني            )نون(n//. در زبان پهلوي مصدرساز است     an-پسوند

:دراين مورد مي توان افعال را به دو گروه تقسيم كرد. افعال حذف مي گردد

t//دري،مـص ) نـون (//nخـتم نمـي شـود،پس ازحـذف    )ت(/t/ افعالي كه بن ماضي آنها بهدر-الف

:تبديل مي شود)دال(d //يعني،  كه صامت است به جفت واكدار آن پاياني)ت(

vazītan→vazīda xūspītan→xosbīda vâčīnītan→vâčenda
jumbītan→jombīda baxšītan→baxšīda

d بـه tمـصدري، صـامت   ) نـون  (nختم مي شود، پـس ازحـذف  tدرافعالي كه بن ماضي آنها به -ب

:نمي گرددتبديل
guftan→gofta raftan→rafta grīyīstan→grīsta nīšastan→nešasta
grīftan→gerefta mânīstan→mânesta guftan→gofta rēxtan→rēxta
mânīstan→mânesta vastan→(de)vasta
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 ل آوايي از پهلوي به فارسي جديد،        در تحوk//"پاياني در واژه هاي پهلوي در صـورتي كـه  قبـل             "ك

 ـ   تبديل مي شـود و سـپس در تحـوg     باشد، نخست به قرار داشتهاز آن يك مصوت ي ل بعـدي بـه كلّ

/ مـواردي كـه   در در گويش گيوي نيز در غالب موارد، به جز). 141:1375،باقري(مي گرددحذف

/k  پسوند صفت ساز     پاياني مربوط به –uk   رساز     و پسوند تصغي-ak باشد ،k    پاياني حـذف مـي شـود .

 شـده  /g/ تبـديل بـه      /k/مي بينيم كـه     :taranak→terengواژه هاي گيوي مانند   البته در مورد بعضي از    

 را مـي     در جايگـاه پايـاني شـده انـد         /k/واژه هايي كه دچار حذف    .  هنوز هم حضور دارد    /g/است و   

:توان در دو گروه قرار داد

 كـشيده تغييـر    ، مـصوت k، كشيده است پـس از حـذف   kها مصوت قبل از  آن  واژه هايي كه در    -الف

: نمي كند
nōk→nō rōspīk→rūspī galūk→gelū pēšanīk→pīšōnī
rōčanâk→rūšnâ

 تبـديل مـي   eبـه  a  پايـاني،  kدارد پـس از حـذف   قرار a  مصوتk ها قبل از  واژه هايي كه در آن-ب

:شود

zahrak→zare patyârak→patyâre parrak→parre ramak→ramme
dumbak→dumbe šâhdanak→šâdone stârak→estâre gūšnak→gūšne

.)از اين قاعده مستثني استtaxtak ة ، واژ3ة جدول شمار ميان واژگان از (

ت كـه پـس از    لازم بـه ذكـر اس ـ     . ي اجباري اسـت   در جايگاه ميان  "ه" /h/ حذف  در گويش گيوي   -3

. با كشش بيشتري ادا مي شود در صورتي كه كشيده نباشدهجا مصوت همان ، ميانيh//حذف

mīhr→mēr     nīhâtan→nâda      pahan→pān      šahr→šār     zahrak→zāre
pahlūg→pālū

هاي امروزي مانند گويش گيلكي فومنات نيز حذف       ته در برخي از گويش    الب/h/ يگاه مياني  در جا

).59-82 ص،1385،رسايي(اجباري است

افزايش:4-2
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  هي از واژه هاي فارسي ميانه با دو صامت آغاز مي شوند كه در فارسـي جديـد بـين                    شمار قابل توج

در مورد گويش گيـوي نيـز       ). 147-148: 1375،باقري(اين دو صامت يك مصوت افزوده مي شود       

:ي افزايش مصوت در گويش گيوي تابع قواعد زير استكلّطور ه ب.اين قاعده صدق مي كند

 /s/ بعـد از  e شروع مي شوند در غالب موارد با افـزودن         š// و s//  خوشه هاي همخوان آغازين كه با     

: مي شوندše  وseتبديل به //šو 

šnâz→šenâ spâh→sepah 
بديل بـه  //eر برخي موارد با افزودن  شروع مي شوند دsp  ، st خوشه هاي همخوان آغازين كه با

?estو ?espمي شوند :

stânītan→?estonda stârak→?estâre spurz→?esporz
spandân→?espand

 در  e// شروع مي شوند نيز در بعضي موارد بـا افـزودن           š//خوشه هاي همخوان آغازين كه با صامت      

:وندمي ش تبديل  eš?ابتداي واژه به

škâf→?eškâf škastan→?eškasta šnâxtan→?ešnâxta škâftan→?eškâfta

.  استت زبان پهلوي مصوت همراه با  ابدالِ اضافه شدن مصودر ساير موارد،

društ→dorošt     brīnj→berenj     fr âč→farâx    grīftan→gerefta     drōš→dereš
grīyīstan→gerīsta      truš→toro

اFGال:4-3
:ت ديگر در گويش گيوي مي پردازيمت به مصو تبديل يك مصو چگونگيدر زير به بررسي

    بـه    كـشيده   است، اين تغيير به صورت تبديل مصوت       كشيده تغيير كرده  ت  در غالب موارد كه مصو 

بـديل مـي شـود نمـي         كوتاهي ت  ت به چه مصو   ت كشيده  مصو  اينكه ه در مورد  البتّ.( است بودهكوتاه  

:)ي ارائه كردتوان قاعده اي كلّ
kundūr→kondor   mândak→monde   pūšt→pošt gumân→gomo    dīlēr→delēr 
nīšēman→nešīma   tīštak→taštak    drūšt→dorošt              âxīstan→(var) xesta

تـوان  مـي را/ū/ بـه /ō/ة ت كـشيد  مصويلو تبد/ ī/به /ē/ة  كشيدت تبديل مصو،در اين ميان

: سهولت در تلفظ صورت گرفته استسبب دانست كه شايد به ءنوعي استثنا
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nēk→nīk     pēš→pīš       mēš→mīš     rēg→rīg     šīrēn→šīrīn   wēxtan→bīxta
rōd→rūd     rōz→rūz       bōnâk→būnâk      sōk→sūk     gōspand→gūspand

ت مصو/ u/واژه هايدر ت پهلوي تبديل به مصو/o/مي شوددر گويش گيوي :
dumb→domb       gazdum→gazdom   gujastak→kojestak  tuf→tof 
uštur→?oštor     اـ، تغييـر مـصو ت به نظر مي رسد در تعداد قابل تـوجهي از واژه ه / a /بـه سـمت  / e

:گرايش داشته است/

aspast→?espest šalvâr→šelvâr sazâkvâr→sezâvâr tanand→tanende
taranak→tereng marvârīt→mervârīd pašemânī→pešemonī    sarâi→serâ
gujastak→kojestak       kayk→keyk

،ū بـه  o بـا تبـديل     در گويش گيـوي    ولي صفت ساز بوده اند      ok- و   ūk- در زبان پهلوي پسوندهاي     

.  استدرآمدهūk- صورت پسوند صفت ساز فقط به

mastūk( مست شده( saxtūk( سخت،محكم ) eybūk( معيـوب ( doroštūk( (زبـر  tarsūk (ترسـو )

zerzerūk( كه زياد غر مي زندكسي ( jejūk( استشده كه چروك چيزي(

كسي كه به غذا ناخنك مي زند čallūk

يـا تحبيـب هـم    وند تـصغير   در گويش گيوي علاوه بر اينكه صفت ساز اسـت پـس          ūk-ضمناً پسوند   

:هست

bačūk )بچه ي كوچك و قابل ترحم( xūrdūk )بسيار كوچك ) dastūk ( دست كوچك(

pīrmardūk )پيرمرد بيچاره )

: تبديل مي شودo// به/â/،  قرار بگيردn//صامت/â/ درصورتي كه دريك سيلاب بعدازمصوت

xântan→xonda )خواندن( rântan→ronda )نراند( mântan→monda )ماندن(

.بديل مي شود تō// بهي در زبان پهلوي، در گويش گيو-nâ پسوند جمع 

sâlân→sâlō)هاسال(rōzân→rūzō)روزها(pâyân→pâō)پايان(martomân→mardomō)مردمان(

:شودتبديل مي /ō/لق به خود كلمه است، نيز بهي كه متعnâ- است كه در گويش گيوي قابل ذكر

mēdân→meydō )ميدان( pâspân→pâsbō ) پاسبان(
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ايـن حـرف تعريـف در گـويش     .  به آخر اسم اضافه مي شـود ēمعين  در فارسي ميانه حرف تعريف نا    

. كار مي روده  براي همين منظور بآواييگيوي نيز بدون تغيير 

kētâbē )كتابي( mardē )مردي( darē (دري) zanē ) زنـي ( gâvē )گـاوي ( gūspandē( گوسـفندي ( dastē

) دستي(

 مركزي ايران است و در گروه گويشهاي شـمال شـرقي قرارمـي              هايدي كه از گويش   گويش ابوزيدآبا 

 ـ گيرد نيـز ماننـدگويش گيـوي ايـن حـرف تعريـف را بـه همـين صـورت و در همـين              كـار   ه معنـا ب

).524/ 1383:2،اشميت(مي برد

بـه همـين دليـل حـرف تعريـف       ؛ تبديل مي شـود    ī به   ēمعين  گويش معيارحرف تعريف نا   البته در   

. ابدال آورده ايمنامعين را درمجموعة

ادغام :4-4

 حذف دو واج كنار هم و جانشين شدن تنها يـك واج بـه جـاي هـر            ،منظور از ادغام در اين مبحث     

 نمونـه   چنـد از اين رو، تنهـا بـه ذكـر   . شوار استقواعد نظام مند براي اين فرايند امري دة ئارا.دو است 

:اكتفا مي كنيم

xvartak→xūrd)HIJK(rōčanâk→rūš)LMرو(mazgit→mačed)PQRF(

4-5:STU
ل واژه هاي پهلـوي بـه فارسـي         در تحو . يگر است يكدمنظور از فرآيند قلب، جابه جايي دو واج با          

 و  r// و a//ها جابـه جـايي دو واج       آن  خورد كه بارزترين   جديد نمونه هايي از فرآيند قلب به چشم مي        

اي فارسـي   ه گيوي نيز، به عنـوان يكـي از گويـش          فرآيند مذكور در مورد گويش    . استar به   raتبديل  

: هاي زير چگونگي جابه جايي را نشان مي دهدمثال. جديد، صدق مي كند

frayâd→faryâd      frazand→farzand       frabīh→farbeh    frasang→farsang
fradâg→fardâ
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ه در اين نوع فرآيند آوايي اين است كه در غالب موارد كه جابـه جـايي صـورت گرفتـه                  قابل توج ة  نكت

: بوده استrيكي از دو آواي جا به جا شده 

pahrēz→parhīz urmōd→amrūd wīgrâd→bīdâr
غييـر و تحـولات صـورت گرفتـه در سـاختار آوايـيِ        نشان مي دهد كه ت   ذكر شده   واجي فرايندهاي

همانگونه كه قبلاً اشـاره     -واژگان پهلوي بي هدف و تصادفي نبوده و از نظام خاصي برخوردار است و             

 در مـورد  بـه عنـوان مثـال   . در شـماري از واژه هـا شـاهد بـيش از يـك فرآينـد واجـي هـستيم               -شد

reârak→?estâst  دن  افزو( افزايش   فرآيند هاي واجيe   حـذف    (حذف،) به ابتداي كلمهk  و )  پايـاني

 فرآيند اشـاره شـده اسـت و سـاير فرآينـدها              يك  فقط به   بار  ولي هر  ،وجود دارد ) e به   aتبديل  (ابدال  

. اندناديده گرفته شده

 گيرينتيجه

هاي ت همنام بودن روستاي گيو و روستاهاي اطراف آن به نام پهلوانـان و شخـصي               تصور اينكه  شايد

د چندين روستا در كنار هم بـا        وجو.  غير منطقي به نظر برسد     امري تصادفي است  ) قبل از اسلام  (راني  اي

 كه قدمت اين منطقه به قبل از اسـلام  بـر مـي گـردد و بـه      آن باشد د   مؤي مي تواند ،هايي كاملاً ايراني  نام

 واژه هـاي  بررسـي بـا  حاضـرنيز  تحقيق.  مي گرددازاشكانيان ب ة   قدمت روستاي گيوبه دور    طور خاص 

مي توانـد   فرآيندهاي واجي كه بر روي آنها اعمال شده است        ك بين گويش گيوي وزبان پهلوي و      مشتر

.تاكيد بيشتري بر درستي اين موضوع باشد

هاي ايرانـي از جملـه گـويش         را مي توان در ساير گويـش       3ة   تعدادي از واژه هاي جدول شمار      چه اگر

 بر روي آنهـا نيـز اعمـال          اين تحقيق   ذكر شده در   واجيفرآيند هاي از  بسياري  معيار نيز مشاهده كرد و      

 بـه  فرآينـدهاي واجـي   گويش گيوي پس از اعمال  درواژه هااين اين است كه تفاوت در ا ام ؛شده باشد 

 و در بـسياري از مـوارد   نزديـك  هـستند   بـسيار  - يعني به واژه هاي زبان پهلـوي       - خود  ي شكل اوليه 

 براي نشان دادن ميـزان  درسـتي ايـن ادعـا             . زبان پهلوي مد نظر بوده است       در ند كه همان معنايي را دار   

گـويش گيـوي و گـويش معيـار بـا هـم مقايـسه        ة واژگان مد نظر تحقيق حاضر را در      مجموع مي توان 
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ل شامل واژه هـايي    اوة  دست:  دسته تقسيم كرد   سه به   واژه هاي اين فهرست را     مي توان    طور كلي ه  ب.ردك

 ـ ،كار مي روند  ة گويشور گيوي به     ه همواره در گفتار روزان     ك مي شود  بـا آنهـا      اگـر  گويـشور معيـار   ا ام 

، gazdomواژه هـاي   .  اسـتفاده مـي كنـد      كـم    ر بـسيا  داشته باشـد در گفتـار خـود از آنهـا          هم  آشنايي

monde،â Pūde,serواژه هايي هـستند كـه مخـتص گـويش     دومة دست. اين واژه ها هستند ياز جمله 

، lâjav ،reâpaty،ي و زبــان پهلــوي مــي باشــند و در گــويش معيــار كــاربردي ندارنــد      گيــو

sâkalp،.gorde,taxtak,tereng,tanende,?esporz ,rax, varjه  از واژگـان فهرسـت شـده واژ   سومة دست

ه اين دسته از واژگان بـه س ـ . ا به گونه اي متفاوتها را به كار مي برد امهايي هستند كه گويشور معيار آن    

ت آوايي آن هـا در دو گـويش گيـوي           ل واژه هايي هستند كه تنها ساخ      گروه او : گروه تقسيم مي شوند   

واژه هاي زيـر از ايـن دسـته انـد          . ندارنديكديگر  ي تفاوتي با    ايمعيار با هم متفاوت است و از نظر معن        و

):هستنداين واژه ها به ترتيب از چپ به راست پهلوي،گيوي و معيار (

gurbak →gurbe→ gorbe )گربه( ؛ gospand→ guspand → gusfand )گوسفند ( ;

 gūšnak→ gūšne →gošne )گرسنه( ; uštur → uštor → šotor )شتر(

ة آنهـا در گويـشهاي    بـا مقايـس   ايـن اسـت كـه   ه هـا ت در مورد اين گـروه از واژ       ز اهمي ي حا  نكتة

 اصـالت خـود   آوايـي  در گويش گيوي از نظر هاواژه اين زبان پهلوي مي توان پي برد كه      معياروگيوي و 

گروه دوم واژه هـايي هـستند       .  هستند  پهلوي نزديك تر   زبان صورت آوايي آنها در    بهكرده اند و  را حفظ 

ة  واژ،بـه عنـوان نمونـه   .اسـت  متفاوت  آنهاا معاني    ام ، اند معيار يكسان درگويش گيوي و  آوايي  از نظر كه  

pošt   طرفـدار "  و    "پـشتيبان "، همواره به معناي      خود  پهلويِ ناهاي يكي از مع   در گويش گيوي همانند"

هاي آوايي، معنـاي    ه هايي مي شود كه علاوه بر تفاوت       واژشامل  ،  گروه سوم از اين دسته    . به كار مي رود   

در گويش گيـوي و معـادل آن     dombة  به عنوان مثال مي توان به واژ      .گويش متفاوت است  آنها نيز در دو   

بـه معنـاي    ) معناي واژه در معيار    ("دم"اشاره كرد كه درگويش گيوي علاوه بر      ) dom(در گويش معيار  

.هست نيز "انتها"

 و  در گويش گيوي و زبـان پهلـوي        ،هايي كه واژه هاي انتخاب شده      تفاوتها وشباهت  با در نظر گرفتن   

لـوي داراي پيونـد    اولاً گويش گيوي و زبان په: مي توان نتيجه گرفت كه    گويش معيار با يكديگر دارند    
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،واژه ها در گويش گيـوي از نظـر معنـايي و            ؛ ثانياً در مقايسه با گويش معيار      عميق تاريخي با يكديگرند   

آوايي دچار تغييرات اندكي شده اند و صورت و معناي امروزي آنها بسيار شبيه صورت و معنـاي آنهـا                    

.در دوران فارسي ميانه است

يافتـه هـاي آن بـا زبـان        ة  مقايـس گويش گيـوي و     نحو و ساخت واژه   معنا ، ة  تحقيقي مشابه در زمين   

تـاريخ و قـدمت   ة لاعات ارزشمندي دربـار    اطّ وتري از اين گويش     تواند توصيف نسبتاً كامل   مي،پهلوي

.اين روستا به دست دهد
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